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  چكيده:

وري روزگار ساساني بپردازد وران و پيشهدر اين گفتار نگارنده كوشيده است كه به كار و پيشه و پيشه
 كه از رهگذر متون زبان پهلوي يا همان فارسي ميانه (سوم تا دهم ميلادي) بدست آمده است. با

ها، اين بار نه يادآوري دقيق نشاني اين واژگان در آن متون كم و كيف و نام و عناوين اين پيشه
هاي درباري و دستگاه اداراي كشوري و لشگري يعني طبقة فرمانروايان و موبدان و سپاهيان، بلكه پيشه

و تحليل در آن  بنديهاي همگاني و مشاغل عمومي و فراگير جامعه ساساني همراه با دستهبه پيشه
صورت اشارات پراكنده به برخي از روزگاران بپردازد. تا جايي كه نگارنده آگاهي دارد، تاكنون، جز به

  صورتِ جداگانه و سامانمند، نوشته يا منتشر نشده است. ها، كار پژوهشي در اين زمينه بهآن
كرش گذشت مراجعه مستقيم به كه در پيشينة تحقيق ذمطالبي كه در اين زمينه منتشر شده در چنان

متون قابل دسترس پهلوي صورت نگرفته است و بيشتر براساس آثار فارسي تاريخي و عربي دورة 
آغازين اسلامي صورت گرفته است، به سخن ديگر از منابع دست اول زبان فارسي ميانه يا پهلوي 

به اسامي و عناوين خاص طبقه  هاي پراكنده، بيشترچندان استفاده نشده است و اين موارد به نمونه
  چهارگانه اشاره دارند.  

شناسي تاريخي و اجتماعي و شناخت دقيق مشاغل ايرانيان در زمان ارائة اين مطالب از منظرِ زبان
گزيني به ساسانيان حائز اهميت و سودمند است و در نيرومند كردن زبان فارسي و واژه سازي و واژه
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   مقدمه) 1

هاي ارزشمند بررسي و براي آگاهي از گذشتة تاريخ ديرينة ايران زمين، يكي از سرچشمه
هاي زباني از اين روزگاران ادهدانيم دكه ميي تاريخي اين كشور است. چنانهازبانمطالعات 

 330(حدود آيد. در دورة ميانه دست ميي دورة باستان و ميانه بههازبانبيشتر از طريق متون 
 هاي گوناگون، زبان فارسي ميانهي داراي متون در زمينههازبانيكي از م.)  867پ.م. تا 
بندي ها و تحليل و موضوعزبان پهلوي است كه بررسي و خوانش دادهبه اصطلاح  يا ساساني

واج) و وجود  32نويسه براي نشان دادن  14به سبب مشكلات خط پهلوي (وجود  هاآن
و عدم شناحت از موضوعات گوناگون هزوارش (كلمات آرامي اصل) در متون و نبود آگاهي 

و پيچيدگي هاي زمان ساسانيان و دوسه سده پس از آن كافي از مسائل علمي و فني و مهارت
ژوهشگر را در راستاي پويژه از ديدگاه دستوري (نحوي) بافت متن برخي از متون تخصصي به

  د.  زسامي روبرو چالشدشواري و خود با اهداف پژوهش 
هاي درست و دقيق دربارة اوضاع و با نگاه اندك به پيشينة اين زبان، آنچه نياز است آگاهي     

تر و آنان است كه در روش تحقيق برجستهو زمان زبان  احوال ساسانيان از منابع اصلي و اولية
مرزي است. تا تر از ديگر منابع ايراني نو (فارسي و عربي) و فرامرزي و برونگوياتر و موثقّ

، زبان دستگاه اداري ساسانيان »فارسي ميانه«شناسان كه زبان پهلوي، يا به اصطلاح زبان جاآن
، بنيانگذار پادشاهي ساسانيان، م.) 241 - 226(فرمانروايي م بوده است و نخستين بار اردشير يك

فرزند  م.) 241 – 272(اي به اين زبان بنگارند. پس از اردشير، شاپور يكم نوشتهدستور داد سنگ
وي و پادشاهان ديگر اين خاندان، به دبيران دستور دادند كارهاي درباري آن پادشاهان را به 

ها بنگارند. اين روند در روزگار خسرو سنگها و تحتهي سنگفارسي ميانه (پارسيك) بر رو
تا سه قرن نخستين در نگارش متون  م.) 528 – 590(ويژه خسرو دوم و به م.) 579 - 531(يكم 

توان گفت به مدت شش تا هفت سده زبان فارسي رفته ميهمدورة اسلامي تداوم داشته روي
ها آثار نوشتهدر كنار سنگكه چنان ،ر رايج بوده استميانه يا زبان پهلوي در گفتار و نوشتا

آمارگري و اقتصاد و نسبتا فراواني در موضوعات گوناگون ديني و فقهي، فلسفي، حقوقي، 
اين زبان  بهو جانورشناسي و جز آن  شناسيشناسي، گياهبومشماري حتي شناسي و گاهستاره

زبان فارسي دري را  كه ورند همين زبان استو بيشتر دانشمندان بر اين بانگاشته شده است 
به پرورش داده و در دربار ساسانيان پديد آورد و بعدها آن را پس از اسلام در دورة سامانيان 

  اوج شكوفايي رساند. 



 

 

  
  ) پيشينة پژوهش 2

ها و مناصب روزگار ساسانيان هاي خود، به برخي مقامشناسان اروپايي تاكنون در نوشتهايران
ها و اسناد بازمانده از اين دوره و هاي آنان از نوشتهها و پژوهشاند كه دستاورد بررسيتهپرداخ

گيرد. به تعبيري پاية كار اين پژوهندگان بيشتر از روي دورة آغازين اسلامي ايران سرچشمه مي
ندرت ها و ديگر اسنادي از اين دست بوده است. گاهي، بنوشتهها و سفالنوشتهها و سكهكتيبه

و امثال  بندهشو  كارنامه اردشير بابكانشدة فارسي ميانه (زبان پهلوي)، مانند از منابع شناخته
سازد، متون عربي است شدة آنان را بيشتر مستند ميهاي انجاماند و آنچه پژوهشآن سود جسته

  اند. هاي آغازين اسلامي به نگارش درآوردهنگاران ايراني در سدهكه تاريخ
گر است نظام طبقاتي ساساني است هايِ اين پژوهشگران غربي آنچه بيشتر جلوهدر نوشته     

بيشتر به   صورت اشارات پراكنده پرداخته شده است.به هاآنها و مقام و مناصب كه به جايگاه
ها و عناوين برخي از مقامات ديواني و لشگري و كشوري و قضايي اشاره شده، به نام

، »شاهنشاه« šāhān šāhقدرتمند تا مقامات فرودست كشور، يعني  اندركاراندست
darīgbed »رييس تشريفات دربار« ،dēwānsālār »سالار، سرپرست دستگاه اداريديوان«، 

wuzurgframadār »وزيردربار، صدراعظم« ،dabīrbed »دبيربد« ،spāhbed »و »سپاهبد ،
 dahīgānن كلي ديگر طبقات اجتماعي مانند امثال آن اشاره شده است. افزون برآن، از عناوي

 hutuxšān» دامدار، كشاورز« wāstaryōš، »برزگر، كشاورز« warzīgar، »دهقان«
به مقامات و مسائل در اين ميان، و غيره نيز هرازگاهي ياد شده است. البته » گرانصنعت«

  .  )1395(منصوري قضايي بيشتر پرداخته شده است 
هاي تاريخي دربارة ايران زمان ها در فصول و لابلايِ كتابكه اين آگاهي شوديادآوري مي     

شود كه برپاية تحليل اند و به ندرت اثري مستقل در اين زمينه ديده ميساساني طرح شده
آگاهانه  جااينرو، از نام بردن يكايك اين آثار در شناختي انجام گرفته باشد. از اينزبان

(سپاهيان، كاتبان و  جامعه ساسانيين ميان اثر ارجمندي با عنوانِ شود. در اخودداري مي
دبيران، دهقانان) از زنده ياد احمد تفضلي منتشر شده است كه درخورِ نگرش و وارسي است 

توان گفت اين كار ايشان شايد تنها كار جدا و مستقلي . مي)Tafazzoli 2000 /1385 (نك. تفضلي
كه  بنا نهاده شدهميانه (پهلوي) و منابع تاريخي عربي و فارسي باشد كه براساس متون فارسي 

پردازد و يك پژوهش دانشگاهي درخور به سته يا طبقه جامعة ساساني ميبه ساختار چهار رَ
اي به پرداخته و اشاره آشنانامسته چهارگانه به همان پيشه و رَتنها آيد؛ امّا اين اثر نيز شمار مي
  اجتماعي نكرده است.راگيرِ فها مشاغل ديگر پيشه



 

 

و رخدادهايي  هاهاي اجتماعي گويايِ پديدهيادآوري اين نكته ضروري است كه پيشه     
سازند و از مردمي هستند كه ما را با مشاغل اجتماعي و همگاني يك جامعه آشنا مي

شمند درخور بررسي و ارز» شناسي زبانجامعه«يا  »شناسي اجتماعيزبان«چهارچوبِ نظريِ 
صورت اشارات پراكنده هستند. از سوي ديگر، تا جايي كه نگارنده آگاهي دارد، تاكنون، جز به

يافته، هاي تاريخي، كار پژوهشي در پيكرة سامانمند و نظامها در پژوهشبه برخي از عناوين آن
  منتشر نشده است. به زبان فارسي شناسان از سويِ ايران

  
  ) روش پژوهش3

نمايد اين است كه در متون بازماندة پهلوي يادآوري آن مناسب ميجا ر اينداي كه نكته
 31 متون پهلوي(» پارسي«يعني » پارسيك يا پارسيگ« Pārsīk/g (فارسي ميانه) از اين زبان با نامِ

سپس ياد شده است، كه اين نام در دورة اسلامي به پارسي و  1)5:  13هيشتان ؛ روايت ايميد اشَوَ 50:
رو، زباني كه در روزگاران ساسانيان رواج داشته و زبان از اين ارسي نامور گشته است؛ف به

تواند ياريگر پژوهشگر و اهل بسا بهتر مي ايسالاري ايران آن زمان بوده است، درباري و ديوان
تحقيق بوده باشد و سرچشمه و منابع دست اول و مورد اعتمادي را در اختيار وي بگذارد و 

  كارگشا باشد.راهنما و يابي به زمينة پژوهشي در دست براي او
هاي ها و شغلها و اصطلاحات پيشهدر اين گفتار نگارنده آهنگ آن دارد كه به نام     

شود كه گوناگون جامعة ساساني برپايه متون زبان پهلوي (فارسي ميانه) بپردازد؛ يادآوري مي
و نهادهاي دستگاه درباري و كشوري دورة ساسانيان  هاها غير از عناوين سازماناين نام پيشه

هاي مردمي و شوند كه شامل پيشهمطرح مي جاايناست، در واقع اسامي و عناويني در 
ها و و بررسي دقيق و گردآوري اين نام ماجاجتماعي و غيردولتي هستند. براي رسيدن بدين آ

 يهاد، واژگان و دادهنيكايك وارسي شوهمة متون زبان پهلوي  بودعناوين تا جاي ممكن، نياز 
 ها، رَستة آنبا ذكر ارجاع به متون ،ارزيابي و سنجش درست و دقيقبا آن گردآوري گردد، و 

  ارائه شود. 
كه روشن است متن يا متوني در زبان پهلوي (فارسي ميانه) به دست نيامده كه به چنان     
از ميان در اين پژوهش، پس از بررسي همة متون،  رو،از اينها و مشاغل پرداخته باشد، پيشه

                                                 
و ذكر بندهاي متن بندي بندي و صفحهفصلعنوان متن، از آنجايي كه تصحيح و انتشار متون پهلوي در ارائه .  1

ها همراه با شمارة يكايك واژگان مورد بررسي به متون پهلوي عناوين فارسي آندر ارجاع  دست نيستد،يك
راست برايِ فصل يا بخش و بندرت صفحة متن و پس از دو نقطه شمارة بند و بندرت سطر آن صفحه متن آورده 

   شده است. 



 

 

برداري شده و نام و ها بهره متن پهلوي در گردآوري اين واژگان و داده 25كم از دستها آن
به سخن ديگر پاية  بررسي شده است.كوتاهِ بندي و تحليل همراه با دسته هاآن پيشهعناوين 

  آيد.بنياد به شمار مينجام يافته نيز دادهاين گفتار برپاية متون پهلوي است و پژوهش ا
   
  پژوهشهاي هيافت) 4

واژه و ها ناگزيريم با گزارش كوتاه ساختآمدة پيشهپيش از پرداختن به واژگان بدست
  شناسي به چند نامواژه فراگير پيشگاني (اصطلاحات عمومي پيشه) نگاهي بيندازيم:ريشه

پرداختند، در زبان گري ميو سازندگي و يا صعنت وراني كه به كارهاي دستيپيشه و پيشه
(ارداويرافنامه  hutuxšānو هوتخُشان  )18: 30هاي زادسپرم (گزيده hutuxšپهلوي با نام هوتُخش 

هاي زادسپرم (گزيده» گريصنعت«يعني  hutuxšīh شوند و به اين پيشه هوتخُشيياد مي )10: 14
 hutuxšīgīg، و )20:  399(دينكرد سوم » هوتُخشيانجام «  hutuxšagīhدر كنار  )5:  31

شده است. روشن است كه هوتُخشان در گفته مي )2: 219اوستا (زندخرده» گرصنعت«صفت آن 
كنار واستريوشان (كشاورزان)، دبيران، موبدان و سپاهيان يكي از طبقات كاستي جامعة ساساني 

(مادة مضارع از مصدر  -tuxšو » خوب«ي به معن -huهم بود. واژة يادشده برگرفته است از 
tuxšīdan  از ريشة ايراني باستان : »)كوشيدن، تلاش كردن«به معني ،twaxš- »كوشيدن« ،

  .)Bartholomae 1904: 793(» كوشا بودن« -θwaxšسنج اوستايي 
كوشايان، كوشندگان و «در عمل به معنيِ  hutuxšānآيد كه رَسته از تحليل فوق برمي     
شدة واژة اوستايي گويا برگردانِ دگرگون hutuxšاند؛ كه صورت مفرد آن بوده» شگرانتلا

huitiš ستاك ماده يا از ، است )2بند 19، يسن (فاعلي مفرد مونث-tay-hu2  يا-hutī  به معني
 »، ترغيب كردنانگيختن، واداركردن«به معني  hū / -hav2-از ريشة » ورگر، پيشهصنعت«
)Bartholomae 1904: 1823, 1782, Nyberg 1974: 104( كه در اوستا هم به عنوان طبقة ،

  كار رفته است.چهارم جامعة ايران باستان يا اوستايي زبان به
در كنار واژة هوتخُش كه يك نام فراگير و كليّ بر اين طبقه از مردم جامعه است، واژة      

آمده و به صورت دقيق در متون ار ميديگري وجود دارد كه گويا در زير مجموعة آن به شم
است كه مشاغل گوناگون يك جامعه را دربر  )8:  56(مينوي خرد » پيشه«به معني  pēšagپهلوي 

به  pištra-سنج. اوستايي :  *paišaka-گيرد. ساختِ كهنِ اين واژه گويا با ايراني باستان : مي
با دگرگونيِ » ، آراستن، زيور كردنرنگ كردن«به معني  -paēsاز ريشة » دسته، طبقه«معني 

  .)Bartholomae 904: 908, Nyberg 1974: 161(پيوند دارد معنايي در ساخت اسمي 



 

 

 pēšagīg: دشودادهايي از واژة يادشده در متون پهلوي به قرار زير ديده ميمشتقات و بنُ     
» داريپيشگي، پيشه« pēšagīhو  )8: 429(دينكرد چهارم » وابسته به پيشه، مربوط به پيشه«يعني 

و » دارمند، پيشهپيشه«به معني  pēšagōmandو كارپرداز و دارندة آن  )47:  8(دينكرد هفتم 
و  )16: 255اوستا (زندخرده» مندي، داراي كار و پيشه، شاغلپيشه« pēšagōmandīhشغل آن 

ابواب جمعي آن  ، و»كار، آن كه كارْپيشه استپيشه«به معني  pēšag-kārگونه، همين
pēšag-kārān »ها، صفاتي مانندِ . در كنار اين )14:  781(دينكرد هشتم » كارانپيشهhu-pēšag 

پيشه يا آموختهْ«به معني  hammōxt-pēšagو  )82:  36(دادستان ديني » پيشهخوب«به معني 
 hammōxt-pēšagān، ابواب جمعي آن در متون به صورتِ »آموخته، كاردانپيشه

  خورد.  نيز به چشم مي )18:  908(دينكرد نهم » آموختگانپيشگان، پيشهآموخت«
جامعة ساساني از نظر سازماندهي و گويا دانيم كه از روي مدارك و مستندات بازمانده مي     

سامانمندي و رهبري مردم و جامعه كارآمد بوده است. در رأس هر دسته و رَسته و سازمان يا 
كرده است. سركرده يا انجام وظيفه مي» سرپرست و سركرده (رئيس)«عنوان نهادي يك تن به
و ابواب جمعي » سالار، سرپرستِ پيشهپيشه«به معني  pēšag-sālārها هم سرپرست پيشه

بود و اعمال مديريت و انجام  )17:  2(ماديان هزاردادستان » سالارانپيشه«  pēšag-sālārānآنان
) 20:  749(دينكرد هشتم » سالاري، سرپرستيِ پيشهپيشه« pēšag-sālārīhمسئوليّت آن را 

  گفتند. مي
آمده از متون پهلوي، بنابر نوع كار هاي بدستاينك پس از اندك گزارش كوتاه با توجّه به داده

  بندي كرد: رَسته بررسي و دسته 10توان در ها را ميشان، اين پيشهو فعاليّت اجتماعي گوناگون
  هاي وابسته به خدمات انساني و فردي:. پيشه1 –م رَسته يك

 mānbedيا » خانهسرپرستِ كده يا  كدخدا، سرپرستِ« kadag-xwāyدر آغاز، اگر واژة 
كدخدايي، « kadag-xwadāyīhو كار و پيشة آنان را يعني » مانبد، سرپرست مان يا خانه«

يادآور شويم، در » ن يا خانهمانبدي يا سرپرستي ما« mānbedīhو » سرپرستيِ كده يا خانه
-kadagو  kadag-banūgīgو » كدبانو، زنِ كده يا خانه« kadag-banūgكنار آن، واژة 

bānūgīh »را پيشه يا شغل به شمار نياوريم، امّا در محافل » كدبانويي يا زنِ كده يا خانه بودن
خاندان، و «يا » دوده« dūdagدادگستري يا مراجعِ حقوقي و قضايي اينان پيشة سازماني يا نهاد 

. دو يا چند تني كه در يك جا و خانه )251و  250:  1395(منصوري شوند محسوب مي» خانواده
بودند؛ اگر يك  )4:  22(دادستان ديني » خانههمكده يا هم« ham-kadagكردند زندگي مي

:  3چهر، نامه يكم، هاي منو(نامه» خانداندوده، همهم« ham-dūdagدادند خانواده را تشكيل مي
بودند. در پيرامونِ  )14:  46(پهلوي يسنا » دودگانهم« ham-dūdagānو به صورت گروهي ) 10



 

 

خواليگر، «به معني  xwālīgarكارها و امور خانه و منزل و هر مكان ديگر، كاركرد و نقش 
ايِ فراهم كردن ، از بر)21:  59(دينكرد سوم » خواليگري، آشپزي« xwālīgarīhو پيشة آن » آشپز

چنين از جمله كساني كه در و پختنِ خوراك گوارايِ خوردني، نمايان و مورد نياز بود. هم
 »بنده، خدمتكار« bandagشدند، كار گرفته ميگزاري اين كدخدايان و كدبانوان بهخدمت

:  38ن ديني (دادستا» ، خدمتكاريبندگي«به معني  bandagīhبود، پيشة آن  )27:  1(كارنامه اردشير 
كه براي  )23:  133(دينكرد سوم » ، خدمتكارانبندگان« bandagānو به صورت گروهي ) 19

كار مشغول بودند. براي خانوادة دربار و طبقه اشراف و بزرگان به درانجام كارهاي خدماتي 
  آگاهي بيشتر در اين زمينه به رَسته نهم، اين گفتار مراجعه شود.

پرورش و تربيت «چنان امروزه پابرجاست و براي كه هم جاييح بهاصطلا. افزون برآن، 2
پيشة آن  )،4:  15نشايست (شايست» دايه« dāyagشدند كار گرفته ميبه» كودكان و نونهالان

dāyagānīh »31:  3(پهلوي ونديداد » دايگاني(  وdāyaggarīh »داستان گرشاسب » گريدايه)24  :
دايگاني كردن، دايگي كردن، پرورش « dāyagānēnīdanآن است. فعل و انجام كارِ  )15

  توجّه است. درخورِ  وكه يك فعل برساخته  )21:  66(دادستان ديني » دادن
 pēškārānصورت گروهي به» خدمتپيشكار، پيش«به معني  pēškārچنين . هم3
ها بود. از در پيشگاه و خدمت بزرگان و دربار و اشراف و خاندان و خانواده» پيشكاران«

  وظايف آن در متن پهلوي مينوي خرد سخن به ميان آمده است: 
pēškārān xwēškārīh ēn kū ān kār ī nē dānēnd dast awiš nē barēnd. Anklesaria 1913: 
31.4  

  »خويشكاريِ پيشكاران اين است كه آن كاري را كه ندانند دست بدان نبرند.«
هاي خدمات اجتماعي است كه براي پرستاري و پيشه . پرستار و پرستاري گونة ديگري از4

 شده است، واژگان وابستهتوان و بيمار و گاهي پرورش كودك استفاده ميمراقبت به مردمان كم
 آن عبارتند از: به

paristag »17:  30(دادستان ديني » خدمت (زن)پرسته، پيش،( paristagīh » پرسته بودن يا
 )،18:  30هاي زادسپرم (گزيده» كنندهپرستار، خدمت« paristār )،11 : 3(بندهش » خدمت بودنپيش

paristārīh »و واژة )،3:  40(ماديان هزاردادستان » پرستاري، مراقبت paristīdār » ،پرستنده
پرستيدن، خدمت « paristīdan، فعل و انجام كارِ آن با )14:  161(دينكرد سوم » كنندهخدمت
گرفت با فعل و كسي كه مورد خدمت قرار مي» ستش، خدمتپر« paristišnو » كردن

paristīhistan »شده بيان  )24:  47/96(دادستان ديني » پرستش شدن، مورد خدمت واقع شدن
  است.



 

 

 )12:  2(يادگارزريران » برده« wardagآيد . واژة ديگري كه در كنار بنده و بندگي در متون مي5
» بردگي« wardagīh، و از پيشة آن »بردگان« wardagānاست، به عنوان رَسته اجتماعي 

شود. اين دسته از خدمتكاران گويا از ميان كساني بودند كه در ياد مي )15:  7(دينكرد هفتم 
زماني در خدمت شدند، در برابر آزادي يا رهايي خود، براي مدتها اسير يا گرفتار ميجنگ

 wardag-fšagīhشدند؛ همكردهايي چون ميدربار و سپاهيان و جنگجويان به كار مشغول 
بردگي يا به « wardag-wīrīh )،4:  8(پهلوي ونديداد » بردگي يا به خدمت گرفتن چهارپايان«

سازي، برده« wardag-tāšišnīhو همچنين  )4:  8(پهلوي ونديداد » خدمت گرفتن مرد (انسان)
در اين متون قابل توجّه است. در اين باره در  )8:  8(دينكرد هفتم » هاراني بردهحكم«يا » گريبرده

  متن پهلوي دينكرد هفتم آمده است: 
zūd zūd rasišnīh ī niyāz ud sēǰ ud abārīg petyārag ud uškābišn ud wardag-tāšišnīh 
ī andar-iz dehān ud gyāg ī Ērān dehān tarwēnīdār. Madan 1911: 8.8  

هاي ديگر) و آزار و ) به زودي رسيدن نياز و تنگي و ديگر پتياره (آفتاز رخدادهاي پايان هزارة زردشت:«(
  ». هاي ايران [پديدار آيد]ها و قلمرو سرزمينگري در دهبرده

 خوانيم:مي )33:  7(دينكرد هفتم همچنين در جاي ديگر همين متن پهلوي 
awēšān dehān abar rasēnd ō wardag-tāšišnīh kū-šān uškāftag be kunēd kē ōy ast 
xwadāyīh ī tuwānīg hēnd. Madan 1911: 7.33  

هايي را] كه دارايِ كند اين [سرزمينگري)، يعني كه نابود ها برسند به فرمانبري از برده (بردهاين سرزمين«
 ».شهرياري توانمند است

 
  هاي وابسته به خدمات انساني گروهي و جمعي:پيشه - رَسته دوم 

و  kārīgarو  kārgar، در متون خدمات اجتماعي بسيار رايج و فراگير از ديگر مشاغل و. 1
kārāngar است. به  )12:  756؛ دينكرد هشتم 2:  25(داستان گرشاسب » كارگر« هر سه به معني

و  )11:  756دينكرد هشتم (» كارگران« kārgarān هابه آن صورت گروهي از يك طبقة اجتماعي،
kārīgarān »شد. روشن است كه اين گروه به كار و گفته مي )17:  107كرد سوم دين(» كاريگران

پرداختند. سرپرست يا سركارگر هاي اجتماعي ميخدمات عمومي و ساخت و ساز و ديگر كار
» سالار يا سرپرست كارگران، سركارگر« kārīkkarān-sālārيا  kārīggarān-sālārآنان را 

-kārīkkarānيا  kārīggārān-sālārīhستي را و پيشة اين سرپر )11:  108دينكرد سوم (
sālārīh »بر عهده داشت. )11:  108دينكرد سوم (» سالاري يا سرپرستيِ كارگران  

گانه از عوامل انساني مورد نياز يك چرخة سه» كار« kārكه، در پيوند با شايان توجّه اين     
انه كارگر و سركارگر و كارفرما است. گدرستي انجام گيرد. اين عاملِ سهاست كه تا هر كاري به

و ابواب  )،8:  48(ماديان هزاردادستان » كارفرمان« kār-framānدر متون پهلوي كارفرماي آن 
 kār-framānīhو پيشة آنان  )10:  8(كارنامه اردشير » كارفرمايان« kār-framānānجمعي آنان 



 

 

با آن انجام » كار«است. ابزاري كه  ياد شده )3:  887دينكرد نهم (» كارفرماني، كارفرمايي«
انجام آن به صورت  )،5:  757دينكرد هشتم (» كارگرفتهكارفرموده يا به« framūd-kārگرفته مي

كار بردن و استفاده و به )،1:  47/100(دادستان ديني » با كارفرمودن« kār-framūdārīhāقيدي 
كارداري، به« kār-dārišnīhو  )8:  420دينكرد چهارم (» كاربري، كاربرد« kār-barišnīhآن 
. پيشرفت و رواج كار با واژگاني چون آورده شده است )2:  2(نامه هاي منوچهر، دوم، » كارگيريبه

kār-raftār »و  )70:  1(مينوي خرد » كاررفتار، رواج كارkār-rawāg »كارروا، رواييِ كار «
 )21:  343دينكرد سوم (» ارروايي، رواجِ كارك« kār-rawāgīhانجام آن و  )99:  66(متون پهلوي 

 )9:  745دينكرد هشتم (» كاراندازيبه« kār-rāyēnīdārīh. به راه انداختن كار را مده استآ
كارنامه؛ « kār-nāmagثبت و يادداشت انجام كار و اقدامات را در كردند. تلقي مي
 kār-āgāhه آشنا به كار بودند كساني ككردند. اعمال مي )1:  1(كارنامه اردشير » سرگذشت

 )،5:  56(مينوي خرد » كارآگاهي« kār-āgāhīhرا  آنانو پيشة  )،31:  60(متون پهلوي » كارآگاه«
آناني  )،ب16:  24دينكرد پنجم (» كارشناس«يعني  šnās-kārگفتند. و كساني كه كاردان بودند مي

به صورت گروهي  )،15:  218ه اوستا (زندخرد» كارورز« kār-warzكه انجام دهندة كار بودند 
kār-warzān »و نيز »كارورزان ،kār-warzīdār »ابواب  )،2:  20(هيربدستان » كارورزيدار

اند. انجام كار را ياد شده )12:  68(پهلوي يسنا » كارورزيداران« kār-warzīdārānشان جمعي
kār-warzišnīh »اند. ردهدر متون ذكر ك )4:  67(نيرنگستان » كارورزي  

صورتِ  و )10دينكرد ششم د (» همكار« ham-kārكردند . كارگران و كاركناني كه باهم كار مي2
 ham-kārānدر شمار گروهي  )،1:  44(پهلوي يسنا » ، همكارهمكردار« ham-kardār ديگر

و پيشه و خويشكاري » همكرداران« ham-kardārānو  )6:  8هاي زادسپرم (گزيده» همكاران«
دينكرد هفتم (» همكرداري« ham-kardārīhو  )12:  3(بندهش » همكاري« ham-kārīhان را آن
هاي (گزيده »همكار بودن يا همكار شدن« ham-kārīhistanو انجام عمل يا فعل آن را  )57:  4

  گفتند. مي )8:  3زادسپرم 
دستمزدي كه از گفتند. مي )4:  12(ماديان هزاردادستان » روزكار« rōz-kārبه كارهاي روزانه      

:  33(ماديان هزاردادستان » كاريافت، درآمدِ كار، دستمزدِ كار« kār-windišnآمد كار بدست مي
-kārو  )15:  65(دادستان ديني » كاربهر« kār-bahrاست. سود و بهرة كار را ياد شده  )2

bahrag »كردند.تلقي مي )8:  65(ماديان هزاردادستان » كاربهره    
   

  هاي وابسته به خدمات اجتماعي فراگير:پيشه - رَسته سوم 



 

 

وري در ميان سازندگان و صنعتگران به واژة تخصصي . پس از كار و كارگري، بخش پيشه1
هاي وابسته بدان . واژه)22:  76(متون پهلوي » هنر، صنعت، مهارت« kirrōg با عنوانخوريم برمي

kirrōgīg »و  )13:  207د سوم دينكر(» گرسازنده، صنعتkirrōgīh »گري، سازندگي، صنعت
» گر، ماهرسازنده، صنعت«به معني  kirrōkkārيا  kirrōggārو  )10دينكرد ششم (» هنرمندي

» گرانسازندگان، صنعت« kirrōkkārān هاآنو ابواب جمعي   )22:  76(متون پهلوي است 
ارزش را ه كارهايي پست و كمشايان ذكر است كآمده است.  )10:  757دينكرد هشتم (

kārōgīhā »در زيرمجموعة اين اصطلاح همة كردند. قلمداد مي )305دينكرد ششم (» هاكارواره
بندي تازه و تخصصّي دارند كه با عناوين يادشده در بالا كاملا وران دستهها و پيشهپيشه

شده است انجام مي» بخش صنعت«هايي كه در متفاوت است. شايد بتوان گفت كه همة پيشه
جايي كه بيشتر اين گونه كارها با مهارت شده است. از آنبندي ميدر زيررَسته اين عنوان دسته

انجام كار صنعتي با دست، « dast-kirrōgīhشود، با عنوانِ دست و يا با زبردستي انجام مي
خانگي يا صنايع  شده است. از كارهاي صنعتيگفته مي )24:  14دينكرد ششم ب (  »صنايع دستي

ورز، دست« dast-warzو كننده و شاغلِ آن » ورزيدست« dast-warzīhخانگي به عنوان 
  شود.ياد مي )14:  29(ماديان هزاردادستان  »ورزنده با دست

هاي بندي جاي داشتند، بيشتر از ديگر بخشوراني كه در اين دسته. به هرروي، پيشه و پيشه2
آوردند. از ينان بودند كه چرخ صنعتي آن روزگاران را به حركت درميكاري بودند و در واقع ا
ياد شده،  )2:  29هاي زادسپرم (گزيده» ساز، بنّا، معمارخانه« rāz-kirrōgسردستة اين كارورزان،  

 rāzmerd، نيز سنج. »بنّا و معمار يا سازنده«به معني  rāz-kirrōgبرابر با فارسي ميانة مانوي 
و فارسي دري به صورت رازيجر،  )،Durkin-Meisterernst 2004: 294(» ، مرد بّنامرد سازنده«

  آمده است.  )338 – 334:  1345(تفضلي شدة رازيگر گويا صورت دگرگون
در  و وري بودندترين پيشه و پيشهگري كه كاراترين و كاربرديهاي صنعت و صنعت. گونه3

  آيد: زير مي وار درتوضيحي، فهرست با اندكاند، جامعة ساساني رواج داشته
و  )،13د : 18(روايت پهلوي » آهنگر« āhangar )،305(دينكرد ششم » كارآهن« āhan-kārواژگانِ 

بندكار، « band-kār)؛ 14(دينكرد هفتم سرآغاز: » آهنگري، فلزكاري« āhangarīhپيشة آن 
 čēlāngar. 4؛ )84:  8داد (پهلوي وندي» گرساروچ« čārūgar؛ )305(دينكرد ششم  »بندزن

 )12:  752(دينكرد هشتم » كارگر، سفالدوسين« dōsēnaggar )؛7ب :  37(روايت پهلوي » چيلنگر«
 rōygarدر ظروف سازي و تعمير آن )؛ 85:  8(پهلوي ونديداد » كارسفال« dōsēnkārو 

و پيشة آن  )2:  5 (گجستگ اباليش» درودگر، نجّار« durgar؛ )12:  28 متون پهلوي(» رويگر«
durgarīh »؛ 14(دينكرد هفتم سرآغاز: » درودگري، نجّاري(gilgar »ِدادستان ديني » سازگر، گلِگل)



 

 

گازرُي، « gāzarīhو پيشة آن  ف) 22(دينكرد ششم اِي » گازُر، رختشوي« gāzar )؛107:  36
؛ و نيز  )85:  8يداد (پهلوي وند »گرپز، شيشهجام« ĵām-paz؛ )305(دينكرد ششم » شوييرخت

paygālgar »دينكرد » ساخته استساز، كه جام و يا هرگونه ظروف ديگري ميگر، پيالهپيغاله)
 »كفشگر، كفّاش« kafšgar؛ )21:  701(دينكرد هشتم » بندگير، نعلكفچ« kafčgīr )؛16:  44سوم 

 )؛20:  40گستان (نيرن» كفشگري، كفاشي« kafšgarīgو پيشة آن  )2:  5(گجستگ اباليش 
kūrwārgar »و پيشة آن  ف) 22(دينكرد ششم اي  »ساز، دبّاغچرمkūrwārgarīh »سازي، چرم

ساز، يا گر، پوستپوست« *pōstgar  در اين راستا گونههمينف)،  22(دينكرد ششم اي » دبّاغي
هنر  ؛ در زمينة)305(دينكرد ششم  »گري، چرمسازيپوست« pōstgarīhكارِ وي ، »چرمساز
» كنندهگر، نقاشينگاره« nigāragēnāgو  )21:  19(دينكرد پنجم » نگارگري« nigārīhنقاشي: 

 razīh-rangپيشة آن  شغل و» رزرنگ« *raz-rang كار با رنگ )؛12:  250(دينكرد سوم 
 wistarag-kardārīhدر توليد منسوجات  )؛5:  745(دينكرد هشتم » آميزيرزي، رنگزنگ«
گر، شايد پز، ساروچزمين« zamīg-paz )؛14(دينكرد هفتم سرآغاز:  »بافي، پارچهبسترسازي«

 )؛14:  207(دينكرد سوم » زرگر، طلاساز« zarrīggarو  zarrgar )؛84:  8(پهلوي ونديداد » آجُرپز
كه به سازندة آن در  )7:  45(دادستان ديني » سازيافزاروري، زينزين« zēnwarīhو سرانجام  

» افزارور، سازندة زينزين« *zēnwarتوان آن را به صورتِ موجود اشاره نشده، كه مي متون
  بازسازي كرد. 

  
  هاي وابسته به خدمات دريايي: پيشه - رَسته چهارم 

  وري كه با امورات آب و دريا پيوند دارند: اي ديگر از كارها و پيشه و پيشهگونه
1 .band-nigerīdārīh »ِ22:  759(دينكرد هشتم  »كردن بر بند (سدآب)نظارت،  بندنگاهداري.(  
2 .drayāb-kārīh »و)5:  92/181(دادستان ديني » درياكاري، كارِ دريايي ، drayāb-rawišn 
(دادستان » دريانوردان« drayāb-rawišnān، به صورت ابواب جمعي »درياروش، دريانوردي«

  .)9:  92/182ديني 
 

  سته به خدمات بازرگاني: هاي وابپيشه - رَسته پنجم 
 wāzāragānīhهاي وابسته به بازار و دادوستد و خريدوفروش كه همگي با نام پيشه

شوند، پردازندگان اين پيشه را ياد مي )1:  42(روايت پهلوي » بازارگاني، بازرگاني، تجارت«
wāzāragān »در ابواب جمعي با عنوان »بازارگان، بازرگان، تاجر ،wāzaragānān 

  گفتند. واژگاني كه به اين حوزه وابسته هستند، عبارتند از:مي )42:  112(متون پهلوي » بازرگانان«



 

 

1 .frōxtār »9:  769(دينكرد هشتم » فروختار، فروشنده( ،frōxt »دادستان ديني » فروخت، فروش)
د عمل ، و خو)1:  30(روايت پهلوي » فروختن« frōxtan، انجام كار يا عمل آن )3:  52/110

frōšišnīh »1:  738(دينكرد هشتم » فروشش، عمل فروش.(  
2 .xrīdār »94:  768(دينكرد هشتم » خريدار،(  وxrīndār »دادستان ديني » خريدار)13:  51/109،( 

:  52(دادستان ديني » خريد« xrīdو خودِ عملِ  )،7:  709(دينكرد هشتم » خريننده« xrīnēndagنيز 
(ماديان » خريدگي« xrīdagīhو  )8:  6(ماديان هزاردادستان » خريداري« xrīdārīhانجام كار  )،3

  خورد.، به چشم مي»خريدن« xrīdanفعل آن  )،10:  102هزاردادستان 
(دادستان ديني » پُرخريدار، دارايِ خريد فراوان، مشتريِ مشتاق« purr-xrīdār. نيز صفات آن 3

» فروشيمِي« may-frōšīhاز سوي ديگر همكردهايي مانندِ  ثبت شده است. )17:  52/110
و نيز   )،8:  48(دادستان ديني » فروختن گران« garān frōxtanو يا  )،12:  49/106(دادستان ديني 

xrīd-ud-frōxt »در متون آمده است.  )3:  52/110(دادستان ديني » خريدوفروش  
، و ديگر همكردهاي آن »، ارزش داشتنارزيدن« arzīdanو  arzistanدر اين حوزه، فعل      

arzānīh xrīdan »6:  48(دادستان ديني » ارزاني خريدن،( arzān-wahāgīh »بهاي ارزاني «
براي  )15:  48/105(دادستان ديني » بهاييبيش« wēš-wahāgīhدر برابرِ  )6:  48(دادستان ديني 

(براي آگاهي بيشتر خورد ر متون به چشم ميمعامله ددادوستد و ارزش بها و قيمت كالاي مورد 
  ).155 – 144:  1387نك. منصوري 

  
  هاي وابسته به خدمات كشاورزي و برزگري:پيشه - رَسته ششم 

طبقة آنان » دامدار، برزگر« wāstaryōšداري كه عنوان وكار و كشاورزي و گلّههاي كشتپيشه
wāstaryōšān »و پيشة آنان »دامداران، برزگران ،wāstaryōšīh »دامداري، برزگري «

» گركوشا، صنعتنيك« hutūxšكار رفته، كه با در متون گوناگوني به )5:  31هاي زادسپرم (گزيده
هاي زادسپرم و ديگر طبقات اجتماعي همراه و همسان بوده است. براي نمونه در متن گزيده

  خوانيم: مي
čahār pēšag mardōm ī hēnd hammōzgār āsrōn ud zadār artēštār ud parwardār 
wāstaryōš ‹ud› paristār hutuxš. Gignoux et Tafazzoli 1993: 30.18 

مرد)، و ارتشتار (يعني) جنگنده، و واستريوش (يعني) پرورنده چهار پيشة مردم كه آموزگار (يعني) آسرون (دين«
  »گر) هستند.ور (صنعتكننده) (يعني) پيشهو پريستار (خدمت

» داربرزگر دارايِ رمه يا كشاورز گلهّ«يعني  wāstaryōš-fšā(g)در اين راستا از همكردِ . 1
  بايد ياد كرد. )20:  18 (پهلوي ونديداد



 

 

، )21:  18 (پهلوي ونديداد» دارِ كشاورزگلّه«به معني  fšā(g)-PPwāstar. و يا همكردِ  2
  دادند.را انجام مي) 16:  24تان (نيرنگس» كارِ برزيگري« wāstarēnišnواستريوشانْ كارِ 

3 .wāstarōmand )»واژة برد همراه با كه گوسفندان را به چراگاه مي» كشاورز) دارايِ چراگاه
wāstar-barišn »براي گردآوري و و شود. ياد مي )8:  1(پهلوي ويسپرد » بردن (دام) به چراگاه

درودنِ علوفه، « wāstar-drūnišnīhبرايِ فصل سرد يا زمستان عملِ از ذخيره كردن علوفه 
 كار رفته است. به )2:  1(پهلوي ويسپرد » چيدنِ علوفه

شأن و همراه ايشان است با عنوان اي كه هم. در كنار رَسته اجتماعي واستريوشان، دسته4
warz-kardār »رَسته آنان»گرورزكننده، كِشت ، warz-kardārān » ورزكنندگان يا همان
مهر به خوانيم كه آتشكدة آذربرزيناست. در كارنامة اردشير بابكان مي» رزانبرزگران و كشاو
  آنان تعلقّ دارد:  

ud ādur Burzēnmihr wāstaryōšān ud warz-kardārān ī gēhān. Antia 1900 : 1.13  
] گله«    »داران و برزگرانِ جهان [است].و آذربرزين مهر [از آنِ
 warzīgarīh، پيشة آن »برزيگر« warzīgarوريِ شهووَرز يا كشاورزي با پي. كِشت5
  هم ياد شده است. )3:  42(روايت پهلوي » برزيگري«
و عمل و پيشة آن را » گركشِتار، كشِت« kištārافشاني، واژة براي انجام كاشتن و تخم. 6

kištārīh »شخم بردند. يكار مبه )36:  2؛ دينكرد هفتم  7:  778(دينكرد هشتم » گريكشِتاري، كِشت
 كنند.  ياد مي )6:  43(متون پهلوي » كردن كِشتزار« kišwzār kardanزدن زمين را با فعلِ 
  كردند، چند اصطلاح دراين باره در متون موجود است:داري هم مياين كشاورزان، گلّه

1 .fšag »10:  31(پهلوي يسنا » دارگلّه(شان ، ابواب جمعيfšagān »پهل» دارانگلّه)8 وي ونديداد  :
  بوده است.)  18:  865(دينكرد نهم » » داريگلهّ« fšahīh، پيشة آنان )4
  ). 57:  2(دينكرد هفتم » چارپادار، نگاهدارِ گلّه« pah-sālārچنين . هم2
3 .ramag-sālār »واژة كه امروزه نيز كاربرد دارد. )،28:  13(بندهش » سالار، نگاهدارِ رمهرمه  
4 .šubān »دسته يا رَسته آنان )33:  35هاي زادسپرم (گزيده» ان، چوپانشُب ،šubānān »شبُانان «

در متون  ) 14(دينكرد هفتم سرآغاز : » شُباني، چوپاني« šubānīhپيشة آنان  )،5:  5(كارنامه اردشير 
  يادشده آمده است. 

  
  هايي كه به امورات زمين و املاك وابسته بودند: پيشه –رَسته هفتم 

-xwārو خورد و خوراك و آذوقه به صورت ، »خواسته« xwāstagرايي و ثروت با عنوانِ دا
bār »و » خواربارĵōrdā »وكار و مردم، از طريق درآمدِ كشِتهاي و ديگر خوردني» غلّه

 dastgirdيا  )13:  37(ماديان هزاردادستان » كاري، دستگرهدست« dastkarīhكشاورزي، با واژة 



 

 

كه روشن است كار و چنانشود. بيان مي )19:  4(كارنامه اردشير » ملِك، املاك«عني به م» دستگرد«
» سالوار، سالانه« sālwār بندهشساله به گفتة نويسندة كِشتن يا كاشتن افزون بر گياهان يك

چند  (همان)، mēwagو ميوه  )6:  16(بندهش  dār ud draxtدار و درخت  )،9:  16(بندهش 
گفتند و امروزه نيز مي» باغباني«و يا » باغداري«داشته كه در آن روزگار بدان  ساله نيز وجود

  برند:    كار ميگونه بهاين
1 .ānbγbā »و پيشة آن  )64:  4وِزار (شكندگمانيك» باغبانbānīhγbā* »2، »باغباني .dārγbā 
  .)10:  83(نيرنگستان » باغدار«

م پيشة كارهايي چون زنبورداري و شكارگري نيز آمده افزون بر دامپروري و باغداري، نا     
  است:  

1 .wabz-dār‹īh›  »(ي)2. )21:  45/91(دادستان ديني » زنبوردار. talag-čīn »چين، تله
(كارنامه » نخچير، شكار« naxčīr در زمينة صيد .3  ).72:  4وِزار (شكندگمانيك» گستر، صيّاددام

 naxčīrīh ،)7:  45(دادستان ديني » نخچيرگري، شكارگري« naxčīrgarīh ،)1:  12اردشير 
 ،)10:  14 (پهلوي ونديداد» نخچيرگاه، شكارگاه« naxčīrīg ،)3:  8نشايست (شايست» نخچيرگري«

شايان ذكر  )9:  311(دينكرد سوم » راد، آزادكنندگان نخچيريرگاننخچ« naxčīragān-rādنيز 
  است.

  
سالاري مانند نامه و پيغام و ارسال و مرسلات امورات ديوان هايي كه بهپيشه –رَسته هشتم 

  (خدمات چاپار يا پُستي) وابسته بودند:
وري در متون زبان دربارة رساندن پيام و ارسال و مرسلات چند گونه نامِ پيشه و پيشه     

  پهلوي آمده كه يادآوريِ آن خالي از لطف نيست.
1 .ašt »34:  19 (پهلوي ونديداد» آورپيام،( aštag »دينكرد هفتم » آورپيام)پيشة آن  )،77:  4

aštagīh »است كه در امور ارسال و مرسلات و يا هر گونه  )7، 5، 1:  87(نيرنگستان » آوريپيام
  كردند. بري و ديگر سفارشات عمل ميايلچي و نامه

-aštagān )،12:  688(دينكرد هشتم » آورفرستادنِ پيام« aštag-frēstišnīhهمكردهايي چون 
kardārīh »4:  8(داستان گرشاسب » آوري، سفيريانجام پيام( ،aštagīhā-frēstišnīh 

از جمله كارهايي است كه جنبة ديني و تقدسّ نيز  )12:  24(دينكرد پنجم » آورانفرستادن پيام«
فرسته، « frēstag. واژة ديگر 2مزداه قلمداد شده است. داشته و درحوزة اختيارات اهوره

فرستادگان، « frēstagān، به صورت گروهي و ابواب جمعي )5:  1(متون پهلوي » فرستاده
» فرستنده« frēstīdār )،10:  734(دينكرد هشتم » فرستاده« frēstīdag )،8:  1(دادستان ديني » پيكان



 

 

 frēstīdanهايي شود. انجام عمل اين واژگان با فعلدر متون مشاهده مي )5:  243(دينكرد سوم 
به صورت لازم  )،14:  1(كارنامه اردشير » فرستادن« frēstādanو  )9:  19(متون پهلوي » فرستيدن«

frēstīhistan »پذيرفت. صورت مي )2:  2(دينكرد پنجم » فرستاده شدن  
اكنون نيز در زبان فارسي كاربرد دارد و كاربرد فراگير و همگاني اي كه همترين واژهشدهشناخته

 paygāmbarور آن و پيشه )،20:  1(ارداويرافنامه » پيغام يا پيام«  paygāmاشته، واژة د
 paygāmbarīhوري آن پيشهشغل و و  )22:  60(متون پهلوي » آور، قاصدپيغامبر، پيامبر، پيام«
  است.  )1:  53(روايت پهلوي » پيغامبري، پيامبري، سفيري«

 āwurdanهايي مانند با فعل )4:  9(كارنامه اردشير » غامپي« paygāmشود كه يادآوري مي     
، جز آن انجام »پذيرفتن« padīriftan، »فرستادن« frēstādan، »بردن« burdan، »آوردن«

 paygān، به صورت گروهي )1:  160(متون پهلوي » پيك، قاصد« paygگرفت. ولي واژة مي
 )،305(دينكرد ششم » پيكي، قاصدبودن« paygīhن و پيشة آ )،19:  3(متون پهلوي » هاپيكان، پيك«

نظام، به چنان كه در برابرِ سوارهآن ه،گري و رزمي رايج بودگويا در كارهاي درباري و سپاهي
  .رفته استكار مينيز به» نظام، سربازِ پيادهپياده«معني 

   
  هاي وابسته به امور خانه يا پيشة خانگي:پيشه –رَسته نهُم 
هاي سربسته و مسكوني ياد هايي در پيرامون خانه و كاشانه و دربار و ديگر جايبرخي پيشه

  شده است، اگرچه بسامد چنداني ندارند ولي درخور يادآوري هستند.
1 .dast-kārīh  »9:  43(مينوي خرد » كاري، كارِ دستي، صنايعِ دستيدست(.  
2 . gāzar»پيشة آن و  كارو  ف) 22(دينكرد ششم اي » گازرُ، رختشويgāzarīh » ،گازرُي

  ده است.  آم به شمارنيز  3رسته سوم، شمارة  جزءاين پيشه ). 305(دينكرد ششم  »شوييرخت
3 .nān-pāk »21:  59(دينكرد سوم » پز، نانوانان،( nān-xwarīh »خوري، خدمتكاري در نان

، پيشة آن »پزخواليگر، آش« *xwālīgar. 5 )،305(دينكرد ششم » خوردن نان و خوراك
xwālīgarīh »6، )21:  59(دينكرد سوم » خواليگري، آشپزي .wars-wirāy »ويراي، موي

  . )3:  757(دينكرد هشتم  »سلماني، آرايشگر
شود كه زنان دوشادوش مردان به كار و پيشه به فراخورد توانايي خود مشغول يادآوري مي     

داري و پرورش كودكان، و ديگر امورات مربوطه، بودند، در كنار آن در كار همسرداري، خانه
در اين راستا، به برخي از زنان  هايي ظريف وجود داشت كه بدون آنان ميسّر نبود.كاربرخي 

ويرايي، شوي« šōy-wirāyīh صفاتِخانه و خانواده بودند، از به بند كه شوهردوست و پاي
ن سفره و برگزار كردن و پذيرايي كردن سورويرايي، آماده كرد« sūr-wirāyīh، و »شوهرداري



 

 

كنند. ياد مي» درباني، نگهداري و مراقبت از خانه« dar-pānagīhو نيز » در سور و ميهماني
 خوانيم: مي دينكرد ششمدر اين مورد در 

zan kē ēn and daxšag ast nārīg bawēd: šōy-wirāyīh ud sūr-wirāyīh ud Pdar-
pānagīh. Shaked 1997: 93  

  »ويرايي و سورويرايي و نگهبانيِ در(خانه).پارسا) باشد: شوي زني كه اين چند نشانه را داراست، بانو (زن«
 

  ارزش اجتماعي: ست و كمهاي پَپيشه –رَسته دهم 
، يك نوع از كارهايي وجود داشت كه از لحاظ ارزش و ي يادشده در بالاهادر كنار پيشه
ها و هاي معمولي نبودند، وانگهي، اين گونه پيشهپيشهتراز با سنگ و همشايستگي هم

كه از كارهاي پَست و وري نيز بنا به نياز و ضرورت در جامعه ساساني رايج بود، پيشه
. يادآوري ه استدشقلمداد مي )305(دينكرد ششم » هاكارواره« kārōgīhāارزش اجتماعي كم
ات شغلي باشد و به عنوان شغل شود كه عناوين و اصطلاحات گاهي ممكن است صفمي

بشمار آيد يا ممكن است صفات بدشغلي باشد و گاهي بيانگر كارهاي پَست بدكاران و 
  . به شمار آيددشمنان و جدكيشان و انيرانيان 

و  )49:  3هاي زادسپرم (گزيده» جادو، جادوگر« ĵādūg .1گران: براي نمونه، ساحران و جادو     
 ĵādūgarīhپيشة آنان  )،16:  48(مينوي خرد » جادوگران« ĵādūgānابواب جمعي آنان 

، ابواب جمعي آن »جادوپزشك« ĵādūg‐bizešk ،)24:  20(متون پهلوي » جادوگري«
ĵādūg‐bizeškān »53:  2(دينكرد هفتم » جادوپزشكان( ،ĵādūg-kunendag 

كارهاي « ĵādūg‐kārīhāكارهاي جادوگرانه و  )10:  24(داستان گرشاسب » جادوكننده«
و كسي كه از طريق جادو آسيب ديده باشد و يا كُشته شده  )67:  24(دينكرد هفتم » جادوگرانه

  برشمرده شده است. )4:  7 (پهلوي ونديداد» كُشتة جادوگر، هجادوزد« ĵādūg-zadباشد 
2 .kaftār »14:  102(زندخرده اوستا » افسونگر،( چنين و همkēd »دينك» پيشگو، فالگير) 2رد هفتم 
و پيشة آنان  )4:  11(كارنامه اردشير » پيشگويان، فالگيران« kēdānابواب جمعي آن  )،4: 

kēdagīh »ذكر شده است.  )5:  5(دينكرد هفتم » فالگيري، پيشگويي  
  كفن و دفن مردگان كاربرد داشت از اين قرارند:در كارهايي كه نام و . 3
1 .murd-kēš »اب جمعي شان و ابو» كشكش، نعشمردهmurd-kēšān »كشانمرده «

 nasā-kirrēn )،5:  47 (پهلوي ونديداد» برنساكش، نعش«  nasā-kēšو )11:  8 (پهلوي ونديداد
 a(ماديان هزاردادستان » كنندة مردهدفن« nasā-nigān )،26:  7 (پهلوي ونديداد» نسابُر، برُندة جنازه«

نساپاك « nasā-pākو  )،23:  4(زند بهمن يسن » دهدفن كردن مر« nasā-nigānīh، و )10:  15
و  )،11:  35(داستان گرشاسب » نساپز« nasā-paz. 6و  )2: ب 37(روايت پهلوي » زسونسايعني 



 

 

و  )،31:  31؛ بندهش 3:  10(دينكرد پنجم » نساپزي« nasā-pazišnīhو  nasā-pazīhپيشة آن 
nasā-pōš »50:  17شاسب (داستان گر» نساپوش، كفن كردن مرده،( nasā-sōzān » ،نساسوزان

 33(بندهش » شويينساشويي، مرده« nasā-šōyišnīh )،50:  17(داستان گرشاسب » سوزاندن مرده
 واژة  و )،23:  4(زند بهمن يسن » كردن مردهو دفن  نسابستري، كفن« nasā-wistarišnو ) 26: 

nasā-xwarān »و ) 50:  17رشاسب (داستان گ» خوارنساخوران، گوشتِ مردهnasā-xwarišn 
  . )13:  16(دادستان ديني » رياخونساخواري، مرده«
به در متون پهلوي زير اصطلاحات آن  جزو كارهايي ناروا و  انگاريچنين در حوزة جرم. هم4

  خورند:چشم مي
 apparag »4:  20(روايت پهلوي » رباينده، غارتگر( ،apparāg »ررباينده، غارتگر، يغماگ «

 appurdārنيز و  )21:  36(دينكرد سوم » رباينده، غارتگر« appārēnīdār، )12:  304(دينكرد سوم 
:  11(دينكرد پنجم » غارتگري« apparagīhپيشة آن و  ، )4:  29(دادستان ديني » رباينده، غارتگر«
4،( appurdārīh »ماديان هزاردادستان » يغماگري، غارتگري)و  )،9:  80appurīh » ،رباندگي

مال غصبي، « appurd-xwāstagبرخي همكردهايي چون  )،21:  17ها (پرسشني» غارتگري
:  739(دينكرد هشتم » غاصب مالكيّت« appār-xwēšīh )،2:  743(دينكرد هشتم » خواستة غصبي

نيز  )،68:  63(متون پهلوي » دُزد« duzdيي كه امروزه نيز رايج است: هاقابل ذكرند. واژه )،19
» دزُديده« duzdīgو چيز دزديده شده را  )3:  10نشايست (شايست» دُزدي« duzdīhپيشة آن 
 )1:  722(دينكرد هشتم » دزُديار« duzd-ayāragدستِ دُزد را و هم  )12:  15نشايست (شايست

 gēgو يا  )21:  9(پهلوي يسنا » راهزن، سارق« gadagگفتند. واژة ديگري به همين مضمون مي
:  32هاي زادسپرم (گزيده» سارقان« gēgānو ابواب جمعي آنان را  )،77:  4(دينكرد هفتتم » قسار«
ياد  )2:  8(نيرنگستان » گاه سارقان، پناهگاه دُزدانكمين« gadagēstānگاه آنان و سكونت )4
وايت (ر »راهدار، راهزن« rāh-dārروبرو هستيم: هم ها . و دربارة راهزنان با اين واژهه استدش

 )4:  32هاي زادسپرم (گزيده» راهداران، راهزنان« rāh-dārānابواب جمعي آنان  )،3: ب  10پهلوي 
كه انواع و اقسام كارهاي ناروا  )9:  9(دينكرد پنجم » راهداري، راهزني« rāh-dārīhو پيشة آنان 

به فرهنگ شناسي جرمدهند. براي توضيحات بيشتر برخي از واژگان و مجرمانه را نشان مي
  . رجوع شود )1395  منصوري(حقوقي زبان پهلوي 

 
   گيريبحث و نتيجه) 5

شدة جامعة ساساني كه به تكرار از كه جز سه طبقة شناخته هدف اين بوده استدر اين گفتار 
پرداخته شده است و بيشتر به منابع فارسي و عربي  هاانشناسان بدسوي خاورشناسان و ايران



 

 

و ها است، آن روي سكّه نيز ديده شود و پيشهدورة اسلامي ايران تكيه شدههاي آغازين سده
اين بار برپاية متون زبان پهلوي (فارسي ميانه) مورد بررسي و تحقيق مشاغل فراگير اجتماعي 

شدند و واقع گردد و روشن شود كه طبقة چهارم روزگار ساساني كه از عامة مردم تشكيل مي
هاي گوناگون اندازي دستگاه عظيم فرمانروايي و حكمراني در عرصهگمان پيشرفت و راهبي

پذير نبود و آنان سهم بزرگ و بسزايي در به راه آفريني آنان، امكانبدونِ كاركرد و نقش
  .جامعه داشتند آنانداختن چرخ زندگي روزمرة 

ها و به دستگاهساساني نيز مانند جوامع ديگر، نه تنها ة رو، روشن است كه جامعاز اين     
هاي گاهي هاي كشوري و لشگري نيازمند بود، بلكه در كنار اين دستگاهنهادها و سازمان
وران فراگير اجتماعي كشور سخت وابسته بود، ها و پيشه، به پيشهدولتي عريض و طويل

نيادِ توانست كشور را از رهگذر بمي هاآنكه از طريق گردآوري باج و خراج و از درآمدِ بطوري
دهد كه در كنار سپاهيان و اقتصادي و مالي، رهبري و مديريت كند. اسناد و مدارك نشان مي

و  گرانوراني چون دامداران، كشاورزان، بازرگانان،  صنعتآوران، موبدان و دبيران، پيشهرزم
زبان  بردند. چنان كه از متونكشور ايران را به پيش مي، كار و امورات سازندگان صنايع دستي

و با تلاش و برنامه نبوده است، اي ايستا و بيجامعهجامعة اين روزگار آيد، پهلوي برمي
  بوده است. افزون روزندر پويايي و پيشرفت اين جامعه كوشش شهروندان ساساني چه بسا 

ها هنوز هم در جامعه امروزي پيشه ْ برخي از اين نام جاست يادآوري شود كهسرانجام به     
برداري در سازي و گرتهبرابران كاربرد دارد و در بيشتر موارد از واژگان متروك يا رايج براي اير

هاي توان سود جُست و در نامگذاري پيشهگزيني زبان فارسي ميسازي و واژهحوزة واژه
  مند گشت.      بهره نوپديدارنويافته و 
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Terms-classification of Sasanian social professions 

(based on Pahlavi texts) 
 

This article deals with Iranian jobs and vocations, also artisans and farmers 
and stockmen and other public workers during the Sasanid period. The three 
clans or castes related to this period, namely, rulers, armies and the priests 
are not discussed here.  
The data are based on the Pahlavi texts that were written form 3rd to 10th 
centuries. As far as the writer is aware, until now, except for scattered 
references to some of them, research work in this field has not been written 
or published separately and systematically. 
The articles and assays published in this field, as mentioned in this article, 
did not directly refer to accessible Pahlavi texts and were mostly based on 
historical Persian and Arabic works of the early Islamic period, in other 
words, the original sources of Middle Persian or Pahlavi were not used 
much, and these cases refer to scattered examples, mostly to the names and 
special titles of the fourth class of Sasanian. 
The presentation of these materials is important and beneficial from the 
perspective of historical and social linguistics and the accurate knowledge of 
the jobs of Iranians during the Sassanid era, and it shows us a suitable model 
in strengthening the Persian language and word formation and word 
selection related. 
 
Keyword: Sasanid period, Pahlavi texts, jobs, artisans, Historical 
Linguistics, Sociolinguistic, terminology.    

  


